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اینجا پـارك مرکـزي شـهر اسـت ؛          ( 

بعدازظهر یک روز تابستانی ، یکشنبه   
دو نیمکــت پــارك ،  . زمــان حــال  

هریک در دو سـوي صـحنه ، هـر دو          
در پشت . مقابل تماشاگران قرار دارد 

در . ن آنها ، بوته ها ، درختان و آسما   
آغاز ، پیتر روي یکی از نیمکـت هـا          

هنگـامی کـه پـرده بـالا     . نشسته است   
مــی رود ، پیتــر روي نیمکــت ســمت 
ــاب مــی   راســت صــحنه نشــسته و کت

دست از خواندن می کـشد ،       . خواند  
. دوباره سـر در کتـاب فـرو مـی بـرد          

  . )جري وارد می شود 
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  .من رفته بودم باغ وحش    جري 
  ) .پیتر توجهی ندارد  (

  !آقا ، باغ وحش رفته بودم ، من . گفتم ، رفته بودم باغ وحش    جري 
  چی ؟ ببخشید ، با من بودید شما ؟... هان ؟    پیتر

  یعنی به طرف شمال اومدم ، من ؟. بعدش هم راه افتادم اومدم این جا . رفتم باغ وحش    جري 
   ) !متعجب  پیتر (

  .بگذارید ببینم . می کنم که بله من هم فکر ... من ... شمال ؟ بله    پیتر
به انتهاي تالار نمـایش اشـاره        جري (

   ) .دارد 
  اون خیابون پنجمه ؟   جري 

  .بله خودشه ؛ درسته ، خودشه    پیتر
  و اون خیابونی که قطعش می کنه چی ، اون یکی ، اونی که دست راسته ؟   جري 

  .اون ؟ خوب ، اون خیابون هفتاد و چهارمه    پیتر
  .و باغ وحش طرف هاي خیابون شصت و پنجمه ، پس ، من اومده م طرف شمال    جري 

که بیـشتر مایـل اسـت خوانـدن          پیتر (
   ) .کتابش را از سر بگیرد 

  . بله ، به نظر من هم همین طور می آد    پیتر
  .شمال خوب خودمون    جري 

در واکنـشی آنـی ، چهـره مـی           پیتر (
   ) .گشاید 

  .ها ، ها    پیتر
   ) .پس از مکثی مختصر جري (

  .ولی نه شمالی که باید شمال باشه    جري 
  .یعنی طرف شمالیه . بهش می گیم شمال ... خوب ، نه ، نه شمال واقعی ، اما ، ما ... من    پیتر

ــري ( ــر را  ج ــر  -پیت ــراي از س ــه ب  ک
 -بازکردن او پیپش را آماده می کند        

  )  .زیرنظر دارد 
  ی خواي سرطان ریه بگیري،آقا پسر، مگه نه؟معلومه که هیچ وقت نم   جري 

نگاه به بالا می گردانـد ،کمـی         پیتر (
رنجیده خاطر ، و از پس آن لبخندي        

   ) .می زند 
  .نخیر،آقاي محترم ، با این نمی گیرم    پیتر

نخیر آقاي محترم ، با ایـن ممکنـه سـرطان دهـن بگیریـد، اون وقـت مجبـور شـید یکـی از اون                           جري 
بگذارید تو دهنتون که وقتی فروید نصف فکش رو برداشـتند مـی گذاشـت تـوي       چیزهایی رو   

  دهنش، به اونها چی می گند ؟
   ) ناراحت پیتر (
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  (Prosthesis)  ؟))پروتز((    پیتر
  شما آدم تحصیلکرده اي هستید، درست می گم ؟ دکترید ، نه ؟. پروتز ! خود خودشه    جري 

  .تز یک جا یک مقاله خوونده م ؛ فکر می کنم ، مجله ي تایم بوددرباره ي پرو. اوه ، نه ؛ نه    پیتر
  ) .ش برمی گردد  به جانب کتاب (

  .خوب مجله ي تایم براي کسایی که مغزشون کار نمی کنه که نیست    جري 
  .نه،گمون نکنم    پیتر

   . ) پس از مکثی کوتاه جري (
  .پسر، من خیلی خوشحالم که اون خیابون پنجمه    جري 

   ) . ازسررفع تکلیف یترپ (
  .بله   پیتر

  .من قسمت غربی پارك رو خیلی دوست ندارم    جري 
   عجب ؟   پیتر

ســپس، محتاطانــه، درضــمن علاقــه  (
  )  .مند 

  چرا ؟   پیتر
   ) .می پراند جري (

  .نمی دونم    جري 
  .آهان   پیتر

 جري .به جانب کتابش برمی گردد  (
براي چند لحظه می ایـستد و بـه پیتـر           

ــر  خ یــره مــی شــود ، دســت آخــر پیت
ــه او    ــب ب ــدکرده، متعج ــرش را بلن س

   ) .نگاه می کند
  ناراحت می شید اگه باهم یک کم گپ بزنیم ؟   جري 

   ) .کاملا پیداست ناراحت شده پیتر (
  .اصلا  نه ، نه ... چرا    پیتر

  .چرا ، بله ، می شید ؛ شما ناراحت شدید    جري 
ذارد کتابش را به کناري می گ ـ  پیتر (

، پیــپش را جمــع و جــور مــی کنــد ، 
  ) .لبخندزنان 

  .نه ، واقعا ؛ من ناراحت نمی شم    پیتر
  .چرا می شید   جري 

دست آخر تصمیم خود را مـی        پیتر (
   . )گیرد 

  .نه؛ من به هیچ وجه ناراحت نمی شم ، واقعا   پیتر
  .یعنی امروز روز خوبیه ... این یعنی    جري 
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شد ، نگاهی بـه     بی آنکه لازم با    پیتر (
  )  .آسمان می اندازد 

  .بله ، همینطوره ، روزخیلی خوبیه. بله    پیتر
  .من رفته بودم باغ وحش   جري 

  درست می گم ؟... بله ، فکرکنم قبلا هم این رو گفته بودید    پیتر
اگه امشب تـوي تلویزیـون نبینـی ، فـردا حتمـا تـوي روزنامـه در مـوردش مـی خـوونی ، ببیـنم                   جري 

  یزیون که داري ، هان ؟تلو
  .بله داریم ، دو تا هم داریم ؛ یکی توي اتاق بچه هاست    پیتر

  !پس ازدواج هم کردي    جري 
   ) .با شادي بسیار پیتر (

  .خوب ، مسلمه    پیتر
  .همچی می گی مثل اینکه قانون خداست    جري 

  .نه ، البته که نه ... نه    پیتر
  .یعنی تو زن داري    جري 

متعجب از اینکه ظـاهرا حـرف         پیتر (
 .یکدیگر را درست درك نمی کنند      

(   
  !بله    پیتر

  .بچه هم داري    جري 
  .بله ، دوتا    پیتر

  پسر ؟   جري 
  .هر دو دخترند... نه ، دختر    پیتر

  .ولی تو پسر می خواستی   جري 
  ...طبیعیه ، هرمردي پسر می خواد ، اما خوب ... خوب    پیتر

   ) .شکاربا تمسخري آ جري (
  اما خوب چیزیه که پیش می آد دیگه ، هان؟   جري 

   ) آزرده خاطر پیتر (
  .من که نمی خواستم این رو بگم   پیتر

  دیگه هم خیال بچه دارشدن رو ندارید ، هان ، نه؟   جري 
   ) کمی سرد پیتر (

  . نه، نه دیگه    پیتر
به حالـت عـادي برمـی گـردد و بـا             (

   ) .ناراحتی 
  ن رو گفتید ؟ از کجا این رو فهمیدید؟چرا ای   پیتر

از اینکه اون طور پاهاتون رو روي هـم انداختیـد ، شـاید ؛ ازلحـن صـداتون ، شـاید هـم همـین                  جري 
  زنتون نمی خواد ، هان؟. جوري حدس زدم 
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   ) عصبانی پیتر (
  ! این اصلا به شما مربوط نیست    پیتر

   ) سکوت (
  می فهمید؟    پیتر

.  مثبت می دهـد      جري با سر جواب    (
  )  .پیتر آرام  می گیرد 

  .ما دیگه بچه نمی خوایم . خوب ، حق با شماست    پیتر
   ) .آرام  جري (

  .چیزیه که خوب پیش می آد دیگه   جري 
   ) .به فراموشی سپرده  پیتر (

  .منم همین طور فکر می کنم ... بله    پیتر
  خوب ، حالا ، دیگه بفرمایید؟   جري 

گفتید که تو روزنامه می خوونم ، یا تو تلویزیـون         ...  باغ وحش چی می خواستید بگید        راجع به    پیتر
  ؟ ...می بینم 

  اگه چند تا سوال ازت بکنم ناراحت که نمی شی ؟. همین الان برات تعریف می کنم    جري 
  .اوه ، نه ، واقعا نه    پیتر

 جز اینکه مثلا –م زیاد حرف نمی زنم برات اول بگم چرا این کار رو می کنم ؛ آخه من با مرد                جري 
می گم  یک آبجو بده من ، یا مستراح کجاست ، یا فیلم کی می خواد شروع بشه ،یا اینکه هی               

  . از این چیزا –خودت که می دونی . داداش ، دستت رو بکش کنار ، سرت به کارخودت باشه 
  ...واقعیتش رو باید بگم ، من نمی دونم    پیتر

ی وقتها دلم می خواد با یک کسی حرف بزنم ، منظورم اینه که واقعا حرف بزنم ، مثل ولی بعض   جري 
  .اینکه طرف رو واقعا می شناسم ، خیلی هم خوب طرف رو می شناسم 

خنده اي کوتاه ، هنوزهم کمی     پیتر (
   ) .ناراحت 

  و امروز ، موش آزمایشگاهی منم ، هان؟   پیتر
ازظهرآفتابی مثل الان ؛ چه کسی بهتر ازیک مرد خـوب متاهـل        خوب ، روزیکشنبه تو یک بعد        جري 

  . یک سگ ... و ... که دو تا دختر داره و ... 
پیتر سرش را به علامت نفـی تکـان          (

   ) .می دهد 
  . نه ؟ دو تا سگ    جري 

پیتر باز سـرش را بـه همـان  ترتیـب           ( 
   . )تکان می دهد 

  سگ ندارید؟ . هوم    جري 
سـرش را تکـان مـی      پیتر با تاسف ،     ( 

   . )دهد 
  گربه چطور؟ .اما به نظر می آیی که حیوون دوست باشی . اوه، شرم آوره    جري 
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پیتر با افسوس بـسیار ، سـرش را بـه           ( 
   ) .علامت تائید تکان می دهد 

  حتما زن و دخترهات ، هان ؟ . نه ، آقا . ولی ، محاله عقیده ي خودت باشه ! پس گربه    جري 
ــد و پیتــر ســرش (  ــه علامــت تائی را ب

  . ) تاکید تکان می دهد 
  چیزدیگه اي هست که من باید بدونم ؟   جري 

بـه اجبــار سـینه اي صـاف مــی     پیتـر  (
   ) .کند

  .براي هر کدوم از دخترها یکی ... آ ... یکی. دو تا طوطی ... دوتا    پیتر
  .پرنده    جري 

  .  نگهداري می کنند دخترهام اونها رو توي یک قفس توي اتاق خوابشون   پیتر
  .مگه اونها باخودشون مرض نمی آرند ، هان ؟پرنده ها    جري 

  .گمون نمی کنم این طور باشه    پیتر
وگرنه توي خونه ولشون می کردي ، شاید گربه ها اونهـا رو مـی خوردنـد  یعنـی      . خیلی بدشد      جري 

  . می مردند ، شاید البته 
 پیتر مدتی گیج و مبهوت او را نگاه        (

   ) .می کند ، سپس می خندد 
  راستی یک چیز دیگه ؟ خرج یک خانواده ي به این بزرگی رو چطوري درمی آري؟   جري 

. یک بنگـاه نـشر کتـابم    ... جزو هیئت مدیره ي یک ... یعنی ... من شغل مهمی  ... خوب  ... من     پیتر
  .ما کتاب هاي درسی چاپ و منتشرمی کنیم ... ا ... خوب... ما

  چقدر درآمد داري تو ؟. شغل خوبی باید باشه ، خیلی خوب و تر و تمیز    جري 
   ) .هم چنان سرحال  پیتر (

  !نه دیگه ، بگذریم    پیتر
  !نه ، بگو دیگه    جري 

باشه ، حدود هجده هزار دلار در سال درآمد دارم ، ولی هیچ وقت بیشتر از چهل دلار تو جیبم                پیتر
  .ها ، ها ، ها ... یک سارق مسلح باشید و بخواید ...  اگه شما به خاطر اینکه... نمی گذارم 

حرف هاي آخري را نـشنیده       جري (
   ) .می گیرد 

   کجا زندگی می کنی ، تو ؟   جري 
 .پیتر از جواب دادن طفره مـی رود         ( 
(   

یـا  اوه ، ببین ؛ من نه می خوام خونه ت رو خـالی کـنم ، نـه خیـال دارم طـوطی هـا ،گربـه هـا ،                   جري 
  .دخترهات رو بدزدم

   ) .با صداي بسیار بلند  پیتر (
  . وخیابون سوم زندگی می کنم (Lexington))) لگزینگتون((من تو خیابون هفتاد و چهارم ، مابین    پیتر

  حالا دیدي ، اون قدرها هم سخت نبود ، هان؟   جري 
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عا نمی خواي با آدم حرف بزنی آخه تو واق... من ... خوب  ... هیچ دلم نمی خواد فکرکنی آدم          پیتر
کم حرف هستم ... خوب دیگه ... من هم معمولا... خوب من هم  . ، فقط مرتب سوال می کنی       

  تو چرا تمام مدت اونجا وایستادي؟. 
  . یک کمی دیگه بگذره شروع می کنم به قدم زدن ، بعدش هم دست آخر می شینم    جري 

   ) .یاد چیزي می افتد ( 
  .خودت می بینی ، حالتی رو که توصورتشه صبرکن ،    جري 

  چی ؟ صورت چه کسی رو ؟ ببینم ، این هم یک چیزیه که مربوط به باغ وحش می شه ؟   پیتر
  مربوط به چی می شه ؟   جري 

  مربوط به همون باغ وحشه ؟. باغ وحش . باغ وحش    پیتر
  باغ وحش؟   جري 

  خودت چندین و چند بار هم گفتی؟   پیتر
اما ناگهـان بـه     . ان گیج   همچن جري (

   ) .حالت عادي باز می گردد 
راستی . بهت که گفتم . قبل از اینکه بیام اینجا رفته بودم اونجا . باغ وحش؟آها ، بله ؛ باغ وحش   جري 

وجه تمایز میون قشر بالاي طبقه ي متوسط میانه با قشر پایین طبقه ي متوسط بـالاي  ... بگو ببینم  
  اجتماع چیه ، هان ؟

  ...ببین عزیزم ، من   پیتر
  .به من عزیزم و این حرف ها نزن    جري 

   ) . متاسف پیتر (
منظورم این نبود که بزرگتري کرده باشم ، معذرت می خوام ، ولی مثل اینکه این کار رو کردم    پیتر

  .آخه این سوال تو راجع به طبقات اجتماعی پاك من رو گیج کرد . 
   بزرگتري می کنی ، هان ؟و وقتی هم گیج می شی   جري 

   .بعضی وقت ها ، نمی توونم منظورم رو خوب بیان کنم ...  من    پیتر
سعی  دارد شوخی کنـد و خـودش          (

  )  .را دست بیاندازد 
  .آخه من تو کارچاپ هستم ، تو کار نوشتن که نیستم    پیتر

سرگرم شده ، اما نه از طنـزي      جري (
   ) .که پیتر به کار برده 

  .حقیقتش اینه که ؛ من داشتم بزرگتري می کردم . ه این طورک   جري 
  .اوه ، نه دیگه این حرف رو نزنید ، شما    پیتر

از این لحظه به بعد جري می توانـد         ( 
در این سوي و آن سوي صـحنه قـدم    
بزنـــد و آرام آرام قـــدرت و تـــسلط 
خویش را بنمایاند ، اما بایـد سـرعت          

ک گفتار را به شکلی تنظیم کند که ت
)) سـگ ((گویی طولانی اش در باب  

  ) .در نقطه ي اوج این مسیر واقع شود
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. پـی .   و جـی  (Baudelaire)نویسنده هاي محبوب شما چـه کـسانی هـستند ؟ بـودلر     . بسیارخوب     جري 
  .(G.P.Marquand) مارکاند

   ) .محافظه کارانه پیتر (
مـی خـوام    ... حمل بر خود ستایی نـشه،  خوب، من ازخیلی از نویسنده ها خوشم می آد ؛ و اگه        پیتر

  . هردو تاي اینها خوب هستند ، هر کدوم درنوع خودشون . بگم که سلیقه م فوق العاده متنوعه 
   ) .سرذوق آمده  (

درمقایسه میون این دو تا ، خیلی بهتره ، ولی خوب مارکاند هـم موقعیـت و              ... آ  ... بودلر ، البته       پیتر
  ...در کشور ما ... آ ... در . ..مقام خودش رو داره 

  .ولش کن    جري 
  .متاسفم ... من    پیتر

می دونی امروز قبل از اینکه برم باغ وحش ، چی کار کردم ؟ تمام راه خیابون پنجم تـا میـدون                  جري 
  .واشنگتن رو پیاده گز کردم ؛ تمام راه رو 

  !ی کنید   زندگی م(Village))) ویلیج((اوه ، پس شما تو محله ي    پیتر
ظاهرا این مـسئله پیتـر را خوشـحال          (

  ) .کرده
مخصوصا با مترو رفتم ویلیج که بتوونم تمـام طـول خیـابون             .نه من اونجا که زندگی نمی کنم          جري 

این از اون کارهاییه که آدم باید چند وقت یکبار انجـام بـده ؛   . پنجم رو برگردم برم باغ وحش     
ولانی رو بی راهه بره تا مجبور شه  ازاون طرف از یک راه     آدم باید چند وقت یکبار یک راه ط       

  .کوتاه درست برگرده 
   ) مغبون پیتر (

  .اوه ، من فکر کردم شما تو ویلیج زندگی می کنید    پیتر
زور بی خود می زنی که چی ؟ می خواي واسه هـر چیـزي یـک معنـا و مفهـوم بتراشـی ؟ نظـم            جري 

ار خودش ، سرتوي لونه ي خودش ، هان ؟خوب ، اینکـه  برقرار کنی ؟ هرکسی کار خودش ، ب  
چهارطبقه بـا نمـاي سـنگ قهـوه اي ، تـو        )) پانسیون((من توي یک    . ساده است ؛ بهت می گم       

منطقه ي غرب ، )) پارك مرکزي((و)) کلمبوس((ما بین خیابون )) وست ساید((محله ي بالاي 
پشتی ، که به طـرف غربـه ، زنـدگی مـی       من طبقه ي بالاي بالا ، رو به حیاط          . زندگی می کنم    

اتاقم این قدر کوچیکه که خنده دار به نظر می رسه ، یکی از دیوارهاي اتاقم از چـوب و         . کنم  
تخته درست شده ؛ این دیوار چوب و تخته اي اتاق من رو از یک اتاق دیگه کـه اون هـم ایـن                 

یست کـه ایـن دو تـا اتـاق یـک      بعید ن. قدر کوچیکه که خنده دار به نظر می رسه جدا می کند            
تـوي اتـاق   . موقعی یک اتاق بوده ، البته اونهم یک اتاق کوچیک ولی نه تا این حد خنـده دار                  

پشت دیوار چوب و تخته اي یک سیاهپوست همجنس باز زندگی می کنه که همیشه دراتاقش               
ه ابروهـاش رو بـر   ولی خوب همیشه ، یعنی اون موقع هایی ک. البته نه همیشه . رو باز می گذاره    

تمـام دنـدون   . می داره ، اون هم با چه تمرکزحواسی ، بی حرکت می شینه ، درست مثـل بـودا      
یک کیمونوي ژاپنـی داره کـه     . هاي این سیاهپوسته فاسد شده ، که خوب از این نظر بی نظیره              

واد بـره  اونهم خیلی بی نظیره ؛ این کیمونوي ژاپنی رو فقط تو راهرو می پوشه وقتی که مـی خ ـ      
یعنی مـی خـوام بگـم کـه خیلـی زیـاد و مرتـب مـی ره               . مستراح ، که این کارش هم بی نظیره         

تنها کارش . هیچ وقت مزاحم من نمی شه ، هیچ وقت هم کسی رو تو اتاقش نمی آره . مستراح 
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خوب ، دو تا اتاق جلویی توي  . اینه که ابروهاش رو برداره ،کیمونوش رو بپوشه و بره مستراح            
قه ي من یک کمی بزرگتر هستند ، البته من گمون می کـنم ، ولـی بـه هـر جهـت اونهـا هـم               طب

تو یکی از این اتاق ها یک خانواده ي پورتوریکویی زندگی می کنند ، یک         . کوچیک هستند   
تـو  . اینها آمد و شدشون خیلی زیـاده   . زن ، یک شوهر با چندتا بچه ؛ درست نمی دونم چندتا             

حتی یک بـار هـم   . یی هم یک نفر زندگی می کنه که من تا حالا ندیدمش            اون یکی اتاق جلو   
  .اصلا نمی دونم کی هست . ندیدمش ، هیچ وقت 

   ) .شرمزده  پیتر (
  چرا شما اونجا زندگی می کنید ؟ ... خوب چرا    پیتر

همچنــان غوطــه ور درخیــال  جــري (
   ) .خود 

  .نمی دونم من    جري 
  .ظاهرا نباید جاي زیاد خوبی باشه ...  کنید جایی که شما زندگی می   پیتر

ولی خوب ، من که یک زن و دو تا دختـر و دو تـا گربـه و دو تـا     . نه ، اصلا جاي خوبی نیست        جري 
عوضش چیزهایی که من دارم اینهاست  چندتا وسیله براي نظافت ، چند تا تیکـه  . طوطی ندارم   

م تو خونه داشته باشمش، یک دربازکن ، از ایـن     لباس ، یک اجاق برقی که البته من اجازه ندار         
همه کاره ها مثلا ، می دونی که ؛ یک کارد ، دو تا چنگال ، دو تا هم قاشق ، یکی کوچیـک ،            
یکی هم بزرگ ، سه تا بشقاب ، یک فنجون ، یک نعلبکی ، یک لیوان آبخوري ، دو تـا قـاب                   

رق با عکـس هـاي لختـی ، البتـه     عکس ، هر دوشون خالی ، هشت یا نه تا کتاب ، یک دست و          
 Western))) وسـترن یونیـون  (( ورق بازي معمولی ، یک ماشین تحریر قدیمی و کهنه ي مارك 

Union)          که فقط و فقط حروف بزرگش کار می کنه و می زنه ، و در ضمن یـک صـندوقچه ي  
ه یک مشت سنگ ریـز ! اگه گفتی توش چیه ؟ سنگ ... آهنی کوچک که قفل نداره که توش  

کـه  . ازاین سنگ هاي صاف کنار دریا کـه وقتـی بچـه بـودم ازکنـار سـاحل جمـع کـرده م                         ... 
... نامـه هـاي درخواسـت    ... چنـد تـا نامـه سـت       ... زیرشون به خاطر سـنگینی شـون        ... زیرشون  

و . درخواست اینکه لطفا این کار را انجام دهید ، و لطفا بفرمایید کی این کار را انجام می دهید  
طور نامه هاي چه وقت ، مثل، چه وقت نامه را می نویسید؟ چه وقت خواهید آمـد ؟ چـه                 همین  

  .وقت ؟ نامه هایی که مال همین سال هاي اخیره 
غمــزده بــه کفــش هــاي خــود  پیتــر (

   ) .خیره می شود
  ؟...راجع به اون دو تا قاب عکس خالی   پیتر

مگـه روشـن نیـست ؟ خـوب ،     . داشـته باشـه   من اصلا نمی فهمم که چرا احتیاج به توضیح باید     جري 
  . عکس هیچکس رو ندارم که توشون بگذارم 

  ...دوست دخترت ... عکس پدر و مادرت ... خوب    پیتر
ولـی   .تو آدم خیلی ماهی هستی ، یک معصومیتی توي وجودت هست که واقعا باعث حـسرته                   جري 

من هم از این بابت کلی دلـم  ... که ؟ متوجهی ... مامان جون خوبه و بابا جون خوبه مردند         آخه
حالا دیگه اون نمایش شورانگیز و مسخره ي مخصوص داره بـه       . اما  . جدي می گم    ... شکسته  

روي صحنه ي تماشاخانه ابرها می آد ، ولی نمی دونم چطوري می توونم به قیافه هاشون نگـاه                  
ف ها گذشـته ، یـا ، اصـلا بهتـره ،     از این حر. کنم ، اون قیافه هاي تر و تمیز و قاب گرفته شون    
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رك و راست حرفم رو بزنم ، وقتی که من ده سال و نیم داشـتم مامـان جـون خـوبم پاپـا جـون            
خوبم رو گذاشت و در رفت ؛ سوار یکی از این گشت هاي زناکاري شـد و تمـام ایالـت هـاي               

از جمع ...  سفر و ثابت قدم ترین یارش در این... سفري به طول یک سال  ... جنوبی رو چرخید    
- Barly) کـورن –یک آقایی به اسم بـارلی  ... همه ي یارانش ، ازمیون همه ي یاران بی شمارش 

Corn) !                 البته خوب ، این چیزیه که باباجون خوبم برام تعریف می کرد ، بعد از اینکه گذاشـت
ط خبـرش درسـت وس ـ  . بـا خـودش جـسد مامـان رو آورد شـمال           ... بعدش برگشت   ... و رفت   

کریسمس و سال نو به ما رسید ، می فهمید ، گفتندکه مامـانی جـون خـوبم در آلابامـا در یـک        
مـی  . زیـاد ازش اسـتقبال نـشد    ... چون روح همراهش نبـود  . آشغالدونی با روحش وداع کرده      

یک لاشه ي یخ زده ، مگه چیز دیگه اي هـم بـود؟ بـه هرجهـت ،     ... خوام بگم ، مگه جز لاشه    
 سال نو رو حتی دو هفته جشن گرفت و بعـدش هـم رفـت خـودش رو انـداخت             پاپاجون خوبم 

جلوي یک اتوبوس شهري که داشت براي خودش یواش یواش راه می رفت و پاپا رفت زیرش 
اما نه ، . راحت دراز کشید و این طوري همه چیز از نظر خانوادگی به خوبی و خوشی تموم شد 

مـن  . عصیت می کرد و نه به تسلی بطري پناه می برد   راستی، ماما یک خواهر هم داشت که نه م        
از اون دوره خاطره ي زیادي ندارم جـز اینکـه   . هم اسباب هام رو برداشتم و رفتم خونه ي اون          

فقط یادمه تمام کارهاش رو جدي می گرفت و درست وحـسابی تمـوم مـی کـرد ، خوابیـدن ،             
خره ، درسـت همـون بعـدازظهري کـه        اون هم ، بالا   . خوردن ، کارکردن ، دعاکردن ، همه رو         

جشن فارغ التحصیلی مـن از دبیرسـتان بـود ، تـو راه پلـه هـاي آپارتمـانش ، کـه بعـدش ، شـد                        
  .اگه از من بپرسی ، می گم عجیب شبیه جوك هاي اروپاي شرقیه . آپارتمان من ، افتاد و مرد 

  .اوه ، من ؛ اوه ، من    پیتر
و حالا هیچ احساسی نسبت به هیچ چیزي . مال خیلی پیش از اینه      اوه ، شماچی ؟ اما این جریان           جري 

شاید حالا متوجه شده باشید کـه چـرا       . از این گذشته ندارم که دلم بخواد اصلا بهش فکر کنم            
  اسم شما چیه ؟ منظورم اسم کوچیکتونه؟. مامانی جون خوبم و پاپا جون خوبم بی قاب هستند 

  .اسم من پیتره    پیتر
  .اسم من هم جریه .  رفته بود از شما بپرسم یادم   جري 

   ) .با خنده اي کمی عصبی  پیتر (
  .خوشوقتم ،جري   پیتر

ــارف   جــري ( ــا ســر پاســخگوي تع ب
   ) .است

خوب ، حالا بذار ببینم داشتن عکس یک دختر چه نفعی داره ، مخـصوصا تـوي دو تـا قـاب ؟                   جري 
ن هیچ وقت نتوونستم تو روي یـک دختـر       راستش م . یادته که ، من دو قاب عکس خالی دارم          

تازه ، اون وقت بیام عکـس یکـی شـون رو بـذارم     . خانم خوشگل بیشتر از یک دفعه نگاه کنم         
  .آره ، خیلی ناراحت کننده ست ... توي دو تا قاب ، اونم  توي اتاقم 

  عکس دخترها ؟   پیتر
خوب ، ناراحت کننده ست دیگه . م همین که من تحمل دیدنشون رو بیشتر از یک بار ندار      . نه     جري 

بدتر از اون ، اگه با یکی شون هم آشنا بشم و بیرون برم ، دفعه ي دوم دیگه واسه مـن وجـود                   . 
می خواي باز هم از این حرف ها . یعنی بیشتر از یک دفعه نمی توونم با یک دختر باشم . نداره  

که البته این بلوغ دیررس هنـوز هـم        ... د  وقتی پونزده سالم بو   ... صبرکن ، آهان    ... برات بزنم ؟    
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... مـن  ... بله ، من ، اون موقع ، بـه مـدت یـک هفتـه و نـیم      ... که هنوزه باعث سرشکستگی منه  
  ... منظورم رو که می فهمی ؟ یعنی منحرف بودم . من یک بدکاره بودم ! ... چطور بگم ؟

   ) .بسیار سریع  (
تـوي ایـن یـازده    . مثل چراغونی شب عید از دور داد می زد که  ... منحرف منحرف منحرف    ...    جري 

... پسرمتصدي پارك بود ، باباش یونانی بود ... طرف من ! ... چطور بگم ... روز ، همدست من   
نمی . با این تفاوت که اون یک سال از من بزرگتر بود. پسره ، اتفاقا روز تولدش با من یکی بود 

بـه هـر جهـت ایـن     . ه اون کارهـا مـی زدم یـا بـه خـاطر اون       دونم به خاطرخودم بود که دست ب      
اوه ، من خیلی دلم می خواهد ... خوب حالا دیگه ... دیوونگی خاص اون دوره ها بود ، مگه نه 

یعنی می خوام بگم منم زن ها رو دوست دارم ، . یک کسی رو واسه سر و همسري داشته باشم        
  ...اما خوب فقط 

  ...ی ساده تو می توونی خوب ، به نظرم خیل   پیتر
   ) .عصبانی  جري (

  می خواي بگی می توونم ازدواج کنم و طوطی بیارم؟! ببینم    جري 
   ) . هم عصبانی پیتر (

سـر حـرف   . به من چه مربـوط  ! نمی خواي خوب مجرد بمون ! دست بردار تو هم از طوطی ها        پیتر
  ...روکه من وانکرده 

  باشه؟ عصبانی که نیستی؟. عذرت می خوام م. خیلی خوب ، خیلی خوب    جري 
   ) .می خندد  پیتر (

  .نه عصبانی نیستم    پیتر
   ) . آسوده شده جري (

  . خوبه    جري 
حالا به لحن عادي اولیـه اش برمـی          (

   ) .گردد 
همش خیال می کـردم نکنـه راجـع بـه اون دسـته      . جالبه که تو راجع به قاب عکس ها پرسیدي         جري 

  . بپرسی ورق لختی ها
   ) .با لبخندي معنادار پیتر (

  .اوه ، من از این دسته ورق ها زیاد دیدم    پیتر
  . موضوع سر این نیست    جري 

   ) .می خندد  (
گمون کنم وقتی بچه بودي با رفقات اونها رو دست به دست می کردید ، یا اینکه هرکـدومتون      جري 

  .یک دست براي خودتون داشتید 
  .رکنم خیلی هامون داشتیمخوب ، فک   پیتر

  .تو هم درست قبل از ازدواجت همه ي اونها رو ریختی دور    جري 
وقتی که بزرگتر شدم دیگه به یک همچین چیزهایی احتیاج نداشتم . اوه ، خوب ، معلومه دیگه    پیتر

.  
  نداشتی؟   جري 
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دست و پاي خود را گم کـرده         پیتر (
. (   

  .ین چیزها حرف نزنم من ترجیح می دم راجع به ا   پیتر
گذشته از این ، من که نمی خواستم از ته و توي زندگی جنسی پیش از بلوغ         .خوب پس ؟ نزن        جري 

من می خواستم این وسط یک مسئله روشن بـشه ؛ تفـاوتی         . تو و اون دوران سخت سر دربیارم        
 وقتـی کـه   ...هست میون ارزش این ورق لختی ها وقتی که آدم بچه است با همون دسـت ورق           

نکته همین جاست که آدم وقتی بچه است از این ورق ها به جاي تجربـه ي واقعـی    . آدم بزرگه   
. استفاده می کنه ، درصورتی که وقتی بزرگ شد تجربه ي واقعی رو جانشین رویاهاش می کنه 

  .اما فکرکنم الان تو بیشتر می خواي بفهمی تو باغ وحش چه اتفاقی افتاد 
   ) مشتاق پیتر (

  . اوه ، بله ؛ باغ وحش    پیتر
   )سپس ناشیانه  (

  ...اگه خودت ... البته    پیتر
. نه ، اول بذار یک چیزهایی رو برات توضیح بـدم  ... بذار بهت بگم اصلا براي چی رفتم اونجا            جري 

حدس می زنم اتاق ها طبقه    . راجع به طبقه ي چهارم همون پانسیونی که توش زندگی می کنم             
مـن  . البته حدس می زنم ، ها ، درست نمی دونـم      .  که می ري پایین بهتر و بهتر می شه           به طبقه 

اوه ، صبر کن . هیچ کدوم ازآدم هایی رو که طبقه ي سوم یا دوم زندگی می کنند نمی شناسم   
بـه  . من می دونم که تو طبقه ي سوم ، طرف جلوي ساختمان ، یک خانومی زندگی می کنـه             ! 

هر وقت می رم بیرون و برمی گردم ، هـر  . م که اون تمام مدت گریه می کنه  خاطر این می دون   
وقت از جلوي درخونه ش رد می شـم ، همیـشه مـی شـنوم کـه داره ، واقعـا ازتـه قلـب ، بـراي               

فکر کـنم بـراش گریـه کـردن       ... خوب  . خیلی هم یواش گریه می کنه       . خودش گریه می کنه     
ولی کسی که می خوام بهش برسم و ازش حرف بزنم      یک مسئله ي جدیه  ، خیلی هم جدي ؛           

مـن  ... مخصوصا وقتی که مسئله ي سگش این وسط مطرح بـشه کـه دیگـه           . ، زن صاحبخونمه    
امـا ایـن زن   . اصـلا خوشـم نمـی آد     . دوست ندارم مردم رو بـا کلمـات زشـت توصـیف کـنم               

ی همـه چیـز مـن    صاحبخونه ي چاق و خیکی ، زشت ، بیرحم ، احمق ، کثافـت ، ضـد بـشر ، ب ـ    
و همون طور که حتما تا حالا متوجه . درست مثل یک سطل بزرگ آشغال دائم الخمر می مونه 

شدي من خیلی کم حرف زشت می زنم ، براي همین هم نمی توونم اون طور که باید و شـاید              
  .توصیفش کنم 

  .زنده توصیفش کردي ... اتفاقا خیلی هم    پیتر
 ، اون یک سگ داره ، بعدش راجع به این سگه برات حرف می زنم، بگذریم. جدي ، متشکرم    جري 

خـود زنـک بـه    . فعلا فقط این رو داشته باش که این زن و سگش نگهبان هاي بارگاه من هستند   
اندازه ي کافی بد هست ، مرتب توي راهروي پایین رو می پاد که ببینه مثلا من کسی یا چیـزي        

قت هم که نیم لیتر جیره ي جین و آبلیموي عصرونه ش رو رو با خودم نیارم خونه ، بعدش هر و
کوفت کرده باشه ، ردخور نداره ، تو راهرو جلوي من رو می گیره ، یقه ي کـت یـا بـازوم رو                 
می چسبه، بعد اون تنه ي نفرت انگیزش رو می ندازه روم که یک جـوري تـو یـک گوشـه اي           

... باور نمی توونی بکنـی  ...  بوي گند دهنش گیرم  بندازه و بتونه باهام حرف بزنه ، بوي بدن و        
بعدش یک جایی ، یک جایی پشت اون مغز اندازه ي نخودش ، یک عضوي رشـد کـرده کـه             
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فقط به اون اجازه می ده بخوره و بنوشه و دفع کنه ، چیزي که اون از تمایلات جنسی حالیـشه ،      
آماج شهوت عرق کرده ي اونم و من ، پیتر ، من . کثیف ترین و شنیع ترین تصویر ممکنه ست    

.  
من فکر می کنم که خیلی مشکله آدم بتوونـه بـاور   . تصورش هم نمی شه کرد   ... این که خیلی       پیتر

  .کنه که یک همچین آدم هایی واقعا وجود دارند 
   ) .کمی با تمسخر جري (

  فقط باید توي کتاب ها راجع به اونها خووند ، هان ؟    جري 
   ) .جدي  پیتر (

  . بله    یترپ
خوب ، اون چیزي رو که . حق با توئه ، پیتر . پس حقیقت رو بگذاریم براي داستان هاي تخیلی    جري 

  .در واقع می خواستم بگم راجع به سگه ست که حالا شروع می کنم 
  .اوه ، بله ، سگه    پیتر

 خیال رفتن که نداري ، هان ؟. نرو    جري 
 .خوب ، نه ، خیال نمی کنم    پیتر

مثل اینکه کـودکی مخاطـب       جري (
   . )اوست 

اون ... چون وقتی که جریان سگه رو برات بگم ، بعدش می دونی چی کار می کنم ؟ اون وقت    جري 
  .وقت برات تعریف می کنم توي باغ وحش چه اتفاقی افتاد 
   ) .با خنده اي بی رنگ  پیتر (

  شما چقدر سرتون می شه ، ها ؟... تو چقدر    پیتر
ایـن رو تـو کلـه    . تو مجبور نیستی گوش بدي ، هیچکس تو رو به زور نگه نداشته ؛ یادت باشه       ي جر

  .ت فرو کن 
   ) .متشنج شده پیتر (

  .این رو می دونم    پیتر
  .می دونی ؟ خوبه   جري 

گفتار مطول زیرین ، بـه نظـر مـن ،            (
باید با حرکات زیـاد همـراه باشـد تـا           

همچنین اثري گیج کننده روي پیتر و 
حرکــات . روي تماشــاگران بگــذارد 

خاصی را می توان پیشنهاد کرد ، امـا         
کارگردان و بازیگر نقش جـري مـی        
توانند با کـار بیـشتر و بهتـر حرکـات           

  ) .خاص خود را مطرح کنند
  . بسیارخوب   جري 

گویی از روي تابلوي بزرگی      جري (
   ) .می خواند

  ! داستان جري و سگ    جري 
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   )  .دوباره طبیعی( 
چیزي که الان می خوام برات تعریف کنم مربوط می شه به این موضوع که آدم گاهی مجبوره       جري 

یک راه طولانی رو مخصوصا بی راهه بره تا بتوونه  از اون  سر یک راه کوتاه مستقیم رو بگیره          
جهـت ، بـه   به هر . و برگرده ،یا ، شاید من فقط این طور فکر می کنم که باید این کار رو کرد              

همین خاطر بود که من امروز رفتم باغ وحش ؛ بعدش هم بـه همـین خـاطر بـود کـه قـدم زنـان               
بـسیار خـوب ، سـگه ،    . تا بالاخره رسیدم اینجا ... بهتره ، بگیم طرف شمال ... اومدم شمال شهر 

فکرکنم بهت گفتم که ، سگه یک جونور هیولا مانند سیاه رنگه ؛یـک کلـه ي بـیش از انـدازه                 
خون گرفتـه و همیـشه قـی کـرده سـت ،      ... ده ، گوش هاي کوچولو ، کوچولو ، و چشم ها         گن

سگه سیاهه ، سـرتا  . شاید بشه گفت ، بدنی داره که دنده هاش سرتا سر از زیر پوستش پیداست   
یک زخم دهـن بـازي کـه    ... بله... سر سیاه ، جزچشم هاش که خون گرفته ست ، بعدش دیگه             

بعدش ، آهان راسـتی، ایـن هیـولاي بـدبخت ، کـه      . راست ، که اونم قرمزه      پنجه ي   ... اینجاشه  
... چون همیشه تقریبا سـیخ      ... حتما ازش بدجوري سواستفاده می شه       ... فکرکنم خیلی هم پیره     

آهان ، بله ؛ هر وقت پوزه ش رو باز مـی  ... دیگه چی بعدش ؟ ...بعدش . که اونم قرمزه  . کرده  
 – زرد –شون می ده ، همین موقعه سـت ، کـه یـک رنـگ خاکـستري      کنه و دندون هاش رو ن     

درست همون کاري که روز اول تا مـن رو  ! این طوري  گرررررر. سفید هم به چشم می خوره    
از همون دقیقه ي اول که با این حیـوون   . همون روزي که اسباب کشی کرده بودم        ... دید کرد   

ن ها من رو به جاي فرانسیس مقدس نمی گیرنـد  البته ، حیوو. برخورد کردم دلم براش سوخت     
که مرتب مثل پرنده ها از سر و کولم بالا برند ، منظورم اینه کـه ، حیوونـات نـسبت بـه مـن بـی        

  . درست مثل آدم ها ... تفاوت بی تفاوتند 
 .لبخندي کم رنگ بر لب می زنـد          (
(   

مون اولـش بـه مـن دنـدون قروچـه کـرد و       از ه. اما این سگ بی تفاوت نبود . بیشتر وقت ها  ...    جري 
؛ ولی من همیشه در ... نه اینکه هار باشه ، می فهمی که ؛ یک نوع سگ    . پرید که پام رو بگیره      

یک دفعه پاچه ي شلوارم رو گرفت ، نگـاه کـن ، جـاش رو اینجـا مـی بینـی ، همـین        .می رفتم   
گی کنم من رو گرفت؛ امـا ،  جایی که رفو شده ؛ درست دومین روزي که رفته بودم اونجا زند            

  . با لگد خودم رو آزاد کردم و به سرعت خودم رو رسوندم بالا ، تمام ماجرا این بود 
  )  .متعجب شده ( 

ولـی مـی دونـی    . من تا امروز هم توي این فکرم که مستاجرهاي باقی اتاق ها چه کار می کنند                 جري 
خوب چی مـی  . من این کار رو می کرد من چی فکر می کنم  من فکر می کنم که اون فقط با       

به هر جهت ، این جریان بیشتر از یک هفته ادامه داشت ، هر وقـت           . شه کرد ، این طوریه دیگه       
خنده داره ها . که می اومدم خونه ؛ اما محال بود وقتی که می رم بیرون باهام کاري داشته باشه            

می ریخـتم کنـار خیـابون و اونجـا زنـدگی مـی       اگه تمام اسباب اثاثیه م رو . یا ، خنده دار بود     . 
یکی از اون دفعه هـایی کـه از دسـتش فرارکـرده بـودم ،      . کردم براي اون سگه فرقی نمی کرد     

نشستم توي اطاقم و درست و حسابی فکرکردم و دست آخرتصمیم خودم رو گرفتم ، تـصمیم        
  . جدي بکشمش ... ار نشد گرفتم که ، اول ، سعی کنم سگه رو با مهربونی بکشم ، و اگه این ک

   . )پیتر جا می خورد  (
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آره دیگه ، فرداش رفتم بیرون و چند تا همبرگر خریدم ، نیم .هول نکن ، پیتر ؛ فقط گوش کن    جري 
پز ، بدون سس گوجه فرنگی ، و بدون پیاز ؛ بعدش تو راه خونه تمام نـون گردهـا رو انـداختم                  

  . دور و فقط گوشت ها رو نگه داشتم 
 از ایـــن پـــس حرکـــت و جنـــب و (

   ) .جوش ، شاید 
لاي در ورودي به سرسرا رو کـه بـاز کـردم ، دیـدم     . وقتی به پانسیون برگشتم سگه منتظرم بود     جري 

من رفتم تو ، خیلی با احتیـاط ، همبرگرهـا   . تصورش رو  می شد کرد . نشسته اونجا ؛ منتظر من   
 ؛ همین طور که داشت دندون قروچه مـی کـرد ،       هم دستم بود ، یادتون که می آد ، همبرگرها         

گوشت ها رو از توي پاکت درآوردم ، گذاشتمشون رو زمین شش قـدمی سـگه ، کـه داشـت                     
دندون قروچـه کـرد ؛ بعـدش سـاکت شـد ؛      ! این طوري . همین طوري دندون قروچه می کرد      

ب ، وقتی رسید به خو. بوکشید ؛ یواش راه افتاد ، بعدش تند کرد ؛ تندکرد به طرف گوشت ها 
من لبخند زدم ؛ ولـی محـض امتحـان ،    . گوشت ها وایستاد ، بعدش یک نگاهی انداخت به من        

چرخید و روش رو کرد طرف همبرگرها ، بو کرد ، یک خورده دیگه بو کشید           . می فهمی که    
خودش رو پرت کـرد رو گوشـت   ... ب ب ب ررر ق ق ق ي ي ي ، این جوري ... ، و بعدش  

البته جز آت و آشغال ، که خوب بعید   .  اینکه اصلا تو عمرش قبلا چیزي نخورده باشه          مثل. ها  
به هرجهت فکر نمی کنم که زن صـاحبخونه ي مـن   . هم نیست که واقعیت هم همین بوده باشه      

به هر جهت ، تمام همبرگرهـا رو خـورد ، تقریبـا    . هم تو عمرش چیزي جز آشغال خورده باشه      
بعـدش  . ک صداي خاصی هم از گلوش درمی آورد درسـت مثـل زنهـا         یک باره همش رو ، ی     

وقتی گوشت ها رو تموم کرد ، یعنی همبرگرها رو ، تازه ، می خواست کاغذش رو هم بخوره            
من فکر کنم لبخند زد ؛ من می دونم که گربـه هـا ایـن کـار رو          . ، نشست رو زمین و لبخند زد        

اما نه ، اون سگه ، باز خرناس کشید . میدوار کننده بود واقعا این چند لحظه براي من ا. می کنند 
که ، من دویدم به طرف بالاي پلـه  . این بار هم نتوونست من رو بگیره       . و پریدکه من رو بگیره      

. ها و ، رفتم تو اتاقم  و رو تختم درازکشیدم و دوبـاره شـروع کـردم بـه فکـر کـردن بـه سـگه                    
آخه . ده بود ، تازه ، داشتم از عصبانیت دیوونه می شدم     واقعیتش این بودکه ، خیلی بهم برخور      

شش تا همبرگر درست و حسابی و خوب بود که گوشت خوك زیادي هم توش نداشـت کـه            
یـک چنـد   ... ولی ، بعد ازچند دقیقه ، . بهم برخورده بود    من خیلی   . آدم متوجه ي مزه ش بشه       

اگه درست راجع به این موضوع فکر کنی ، می فهمـی کـه   . روزي دیگه این کار رو ادامه دادم  
واسه ي همین ، من همش تو این فکر بودم . این سگ ذاتا از من بدش می آمد ، جدي می گم            

، پنج روز دیگه همین برنامه رو ادامه دادم ، اما اون به خاطر همین . که نکنه نظرش رو تغییر بدم 
هم مثل همیشه ؛ خرناس و دندون قروچه ؛ بو کشیدن ؛ حرکت ؛ تند کردن ؛ خیره شدن ؛ یـک   

خوب . دفعه بلعیدن ؛ ب ب ب ررر ق ق ق ي ي ي ، لبخند ، خرناس و دندون قروچه و حمله        
لمبوس پرشده بود از نون هاي همبرگري که    دیگه ، حالا ، درست تو این ایام بود که خیابون ک           

پس بالاخره . من دور ریخته بودم و بیشتر از اونی که بهم برخورده باشه حالم به هم خورده بود         
   .، تصمیم گرفتم که سگ رو بکشم 

پیتر به عنوان اعتراض یـک دسـتش     ( 
  . ) را بالا می برد 
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روزي که می خواستم سگ رو بکشم . وفق نشدم اوه ، بیخودي این طور هول نکن ، پیتر ؛ من م   جري 
فقط یک همبرگرخریدم و یک مقدار زیادي هم سم مـرگ مـوش کـه فکـر مـی کـردم بـراي                  

وقتی همبرگر می خریدم از فروشنده خواهش کردم فقط گوشت بهـم بـده ، و           . کشتنش کافیه   
 بدون نـون نمـی   منتظر بودم طرف یک جور واکنش نشون بده ، مثلا  ما همبرگر            . نون  نگذاره    

فروشیم ؛ یا مثلا ، می خواي چی کارش کنی ، کف دستت بذاري و بخوریش ؟ اما نه ؛ لبخنـد             
ملیحی زد ، همبرگر رو پیپچید تو یک کاغذ و ، بعدش گفت  غذاي پیشی ملـوس تونـه ؟ مـی                    

ه امـا ، چ ـ . خواستم بگم  نه ، جدا نه ، این قسمتی از نقشه ي مسموم کردن سگیه که می شناسم          
که مسخره به نظر نیاد ؛ براي همین گفتم ، یـک  )) سگی که می شناسم  (( جوري می شه گفت     

مـردم  . کمی هم بلندگفتم ، فکرکنم بدجوري هـم رسـمی گفـتم  بلـه ، غـذاي پیـشی ملوسـمه           
اما اصلا مهم نیست ، چیزي که براي اون ها مهمه اصلا براي من مهم . برگشتند و نگاهم کردند     

م ، تو راه پانسیون ، همون تو دستم ، همبرگر رو با مرگ موش مخلـوط کـردم ،        بگذری. نیست  
. همون موقع بود که فهمیدم همون قدر که تنفر وجودم رو پر کرده همون قـدر غـصه م گرفتـه         

در سرسرا رو که باز کردم ، بله هیولا مثل همیشه اونجـا بـود ، منتظـر کـه تقـدیمی رو بگیـره و                     
وون بدبخت ، هیچ وقت نتوونست یاد بگیره که درست همـون موقـع کـه    حی. بعدش بپره به من    

مثلا می خواست به من لبخند بزنه در واقع درست همون موقعی بودکه اون به من وقت مـی داد              
گوشـت سـمی رو   . به هر جهت ، اونجا بود ، نحس و سیخ ، منتظـر        . که من از دستش فرارکنم      

حیوون بدبخت غذا رو .  ها و ایستادم به تماشا کردن گذاشتم روي زمین ، خودم رفتم طرف پله
امـا ، مـن   . مثل همیشه بلعید ، لبخند زد ، که همین من رو کلی ناراحت کـرد ، و بعـدش ، درق         

و این چنین بـود  . دویدم به طرف بالا ، مثل همیشه ، اون هم من رو نتونست بگیره ، مثل همیشه        
ین رو  من از اینجا فهمیدم که دیگه نه سگه سـروقت    ا. که جانور تا یک قدمی مرگ بیمار شد         

عـصر همـون روز اقـدام بـه قتـل ، زنـه تـو         .منتظرم وایستاد ، نه اینکه زن صاحبخونه مست کرد   
راهرو جلوم رو گرفت این راز رو برملا کرد که خداوند ضربه ي هولنـاکی بـر سـگ نـازنینش                 

ته بود ، و براي اولین بار چـشم هـاش رو   میل عنان گسیخته ي قبلیش رو یادش رف    . فرود آورده   
گریه کنون بهم التماس می کـرد  . چشم هاش درست مثل سگه شده بود       . درست باز کرده بود     

می خواستم بهش بگم  خانم عزیز ، اگه قرار باشه من براي کـسی دعـا   . که براي سگه دعا کنم     
ــانمی ،       ــیاه خ ــراي اون س ــنم ، ب ــا ک ــودم دع ــراي خ ــد ب ــنم ، اول بای ــانواده ي  ک ــه اون خ واس

پورتوریکویی ، اونی که تو اتاق جلویی زندگی می کنه و من تا حالا ندیـدمش ، اون زنـی کـه        
در رو رو خودش می بنده و راستی راستی گریه می کنه ، واسه ي باقی ساکن هاي این پانسیون         

ت نمـی دونـم   و تمام پانسیون هاي دیگه باید دعا کنم ؛ از اون گذشته ، خانم عزیـز ، مـن درس ـ      
. بهش گفتم دعـا مـی کـنم    ... براي اینکه مسائل رو ساده جلوه بدم     ... اما  . چطور باید دعا کرد     
. بهم گفت که من یک دروغگو هستم ، شایدم ازخدامه که سـگه بمیـره             . اون به بالا نگاه کرد      

خواستم ، جدا نمی . بهش گفتم ،که اتفاقا عین حقیقت بود که من دلم نمی خواست سگه بمیره 
متاسفم که باید این حقیقت رو بهت بگـم  . البته نه به خاطر اینکه خود من مسمومش کرده بودم  

  . اما بیشتر دلم می خواست سگه زنده بمونه تا ببینم روابط جدیدمون به کجا می کشه 
پیتـر نـشان مـی دهـد کـه آرام آرام       (

احساس ناخوشنودي و دشمنیش بـالا    
   . )می گیرد
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ما باید بدونیم که اعمال ما . باورکن ؛ مهمه . ش می کنم بفهم پیتر ؛ این جور چیزها مهمه        خواه   جري 
  . بالاخره یک عکس العملی هم داره 

   . )آه عمیق دیگري می کشد ( 
خوب ، به هرجهت ، سگه خوب شد ، اصلا نمی دونم چطوري ، شایدم ازنسل سگ هاییـه کـه       جري 

من اصلا اسطوره شناسیم خوب نیست .  همچین جاهایی بودند نگهبان دروازه هاي جهنم یا یک
 .  

 طـوره شناسـی     - و -این واژه را اس    (
  . ) تلفظ می کند 

  تو چطور؟    جري 
پیتر به فکـر فـرو مـی رود تـا شـاید             ( 

جوابی بدهد ، اما جري ادامه می دهد 
( .   

ي رو از دسـت دادي ؛ بـه   به هرترتیب ، درضمن شما ، پیتر ، جـایزه ي سـوال هـشت هـزاردلار                   جري 
هرترتیب ، سگه سلامتی ش رو به دست آورد و صاحبخونه ي ما هم عطش ش رو ، که به هیچ         

وقتی بعد از دیدن فیلمی کـه تـو خیـابون چهـل و          . وجه با نجات یافتن هاپوهه عوض نشده بود         
نکه خیلی شـبیه  دوم نشون می دادند برگشتم خونه ، فیلمی که یا یک دفعه قبلا دیده بودم ، یا ای     

فیلم هایی بود که قبلا دیده بودم ؛  بله ، تا زن صاحبخونه گفت آقا سگه بهتر شده ، خیلی آرزو  
هیجـان زده  ... خوب ، چه جـوري مـی گنـد         ... چون من خیلی    . داشتم که سگه منتظر من باشه       

ته امـا مـشتاق ،   با قلبی شکـس ... نه ، فکرنمی کنم این هم باشه    ... مجذوب شده ؟  ... شده بودم ؟    
  . آره خودشه ، من با قلبی شکسته اما مشتاق آماده بودم که با دوستم دوباره روبرو بشم

پیتر بـا تمـسخر واکـنش نـشان مـی            (
  . ) دهد

منتظـر بـودم کـه بـا دوسـت سـگم           ... باقلبی شکسته وغیره    . تنها لغتش همینه    . بله ،پیتر ،دوست       جري 
دم و رفتم جلو ، بدون ترس ، رفتم تا رسـیدم وسـط سرسـراي        از در وارد ش   . دوباره روبرو بشم    

تازه ، می دونـی قیافـه اش از روز   . نگاهش رو انداخته بود به من ... جونوره اونجا بود   . ورودي  
فکر مـی  ... فکرکنم . من وایستادم ؛ نگاهش کردم ؛ اون هم نگاهم کرد . اول هم بهتر شده بود  

همـون طـور بـی حرکـت ، مثـل مجـسمه ي              ... ستاده بودیم   کنم مدت زیادي ما همون طور وای      
بیشتر من تـو صـورتش نگـاه مـی کـردم تـا اون تـو        . فقط به همدیگه نگاه می کردیم     ... سنگی  

منظورم اینه که من با تمرکز بیشتري می توونم تو صورت یک سگ نگاه کنم ، تا . صورت من 
ه اي نگاه کنه ، به خاطر همین می گم یک سگ بتوونه با تمرکز تو صورت من ، یا هر آدم دیگ

اما در طول اون بیست ثانیه یا شاید دو ساعتی که ما چشم توي چشم هم دوختـه بـودیم ، بـین              . 
حالا ، درست این همون چیزي بود که من می خواستم اتفاق بیفته ؛ حـالا  . مون رابطه برقرارشد  

وست داشته باشـه ، بعـدش هـم    من سگ رو دوست داشتم ، و می خواستم که اون هم من رو د           
... من امیدوار بـودم  . سعی کرده بودم که اون رو بکشم ،که هیچکدام هم موفقیت آمیز نبودند             

البته واقعا نمی دونم چرا توقع داشتم سگه اصلا چیزي از این حرف ها بفهمه چه برسه بـه اینکـه        
  . ا من امیدوار بودم سگه درك کنه واقع... انگیزه ي من رو درك کنه 
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پیتــر بــه نظــر مــی رســد کــه کــاملا   (
  . ) مسحور شده است 

  ... موضوع اینه که ... موضوع اینه    جري 
جــري ، حــالا ، بــه طــور غیرعــادي ( 

  )  .عصبی است
موضوع اینه که اگه آدم نتوونه با مردم معاشـرت داشـته باشـه ، بـالاخره بایـد از یـک جـایی                 ...    جري 

  ! ت باحیوانا. شروع کنه 
حالا ، بسیار سریع مانند یک توطئـه   ( 

   ) .گر 
اگـه بـا مـردم    . متوجه نشدي ، هان؟ آدم مجبوره بالاخره ، با یک چیزي ، معاشرت داشـته باشـه        جري 

نـه ، اون خیلـی سـخته ،    ... با یک رختخواب ، با یک سوسک ، با یک آینـه  . با هر چی    ... نشد  
با یـک فـرش ، بـا یـک      ... با یک   ... ا یک سوسک ،     ب. اون دیگه یکی ازآخرین مرحله هاست       

این هم مثل آینه مـی مونـه ، همیـشه خـون     ... نه ، این نه ، یعنی این هم نه ،           ... لوله کاغذ توالت    
می بینی چقدر سخته که آدم یک چیزي پیدا کنه ؟ با سرخیابون ، و بـا تمـام اون         .نشون می ده    

بـا یـک   ...  روغنی خیابون منعکس می شـه    چراغ هاش، که عکسشون رنگ وارنگ روي کف       
بـدون  ... با دسته ورق عکس لخـت دار، بـا یـک صـندوقچه     ... دود ... حلقه دود ، یک حلقه ي    

با عشق ، با استفراغ ، با فریاد ، با خشم به خاطر اینکه دختـر خـانم هـاي خوشـگل واقعـا               ... قفل  
لم آرایـش کردنـد ، و مـن مـی     دختر خانم خوشگل نیستند ، چون در واقع خودشون رو هفت ق 

چطوره ، هان ؟ . توونم این رو ثابت کنم ؛ با هوار کشیدن به خاطراینکه آدم زنده ست ؛ با خدا      
با خدایی که خداي همه ي انسان هاست حتی آن سیاهپوست بی نوایی که کیمونو مـی پوشـه و     

ی که ، این طورکه بـه مـن   با خدای! ... براي اینکه مثلا خوشگل بشه زیر ابروهاش رو برمی داره          
  .یکی از روزها ، با مردم ... با ... گفتند ، خیلی وقته به همه چی پشت کرده 

کلمه ي بعدي را با آهـی عمیـق ادا          (
   ) .می کند

خوب کجا بهتر،کجا بهتر می شه یک فکـر صـاف و سـاده رو      . با یک فکر، یک عقیده      . مردم     جري 
کجا رو  می شه بهتر از یک سرسـراي ورودي پیـداکرد؟ کجـا      منتقل کرد ، کجا بهتر از ، واقعا         

با فهمیدن و شاید هـم  ... کجا بهتر می شه این شروع رو ! رو ؟ بالاخره این خودش یک شروعه    
  ... شروع به ایجاد تفاهم ، با یک ... فهمیده شدن 

در این لحظه به نظر می رسد جـري        ( 
به خستگی عجیـب و غریـب درعـین        

   ) .فرو افتاده استحال خنده آوري 
  . فقط هم یک سگ ؛ همین. شایدم یک سگ ...    جري 

درایــن لحظــه ســکوتی کــه ممکــن ( 
است چند لحظه و یـا بیـشتر بـه طـول          
انجامد برقرار می شود ، سپس جـري        
با درمانـدگی داسـتانش را ادامـه مـی          

   . )دهد 
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به هرجهـت  . هترین دوست سگهیادت باشه ، انسان ب. به نظر که خیلی منطقی می آد  . یک سگ      جري 
چیـزي رو کـه اون موقـع    . من بیـشتر از سـگه   . ، من و سگه نگاه هامون رو انداخته بودیم به هم            

هر وقت من و سگه همدیگه رو می بینیم هردو همـون جـایی   . دیدم بعد ازاون دیگه تغییر نکرد  
 ، بعدش تظـاهر مـی   با سوظن و دلخوري همدیگه رو نگاه می کنیم      . که هستیم واي می ایستیم      

خیلـی  . سالم و پاکیزه از کنار هم رد می شیم ، چون با هـم تفـاهم داریـم     . کنیم که بی تفاوتیم     
همه جورش رو امتحـان  . ناراحت کننده ست ، ولی باید قبول کرد که خودش یک نوع تفاهمه         

 سر آشغالهاش ، حالا سگه برگشته .کرده بودیم براي رابطه برقرار کردن ، اما موفق نشده بودیم 
من سرجاي اولم برنگـشته م ، منظـورم   . من هم به گوشه ي تنهاییم ، البته حالا با اجازه ي عبور              

اینه که ، من براي گوشه ي تنهاییم جواز عبور به دست آوردم ، اگه بشه اسم این همه ضـرر رو         
نـی مـستقل از   من فهمیدم که مهربونی و بی رحمی تنها و به خودي خـود ، یع        . منفعت گذاشت   

همدیگه ، هیچ تاثیري وراي آنچه هستند ندارند ؛ بعدش من فهمیدم که این دو تا با هم ، یعنـی              
بعـدش اونچـه کـه بـه     . مشترکا ، و در یک زمان می توونند یک حس قوي رو به وجود بیارنـد      

یـا در  حالا نتیجه ش این شده که من و سگه با هم مصالحه کردیم ؛    . دست می آد به باد می ره        
واقع ، بهتره بگم معامله کردیم ، دیگه نه محبت می کنیم نه اذیت ، چون هیچ کدوم دیگه سعی 

حالا واقعا می پرسم ، سعی من در غـذا دادن بـه سـگه یـک     . نمی کنیم قلبا به هم نزدیک بشیم        
عمل عاشقانه بوده؟  و ، شاید کوشش سگه در گاز گرفتن من یک عمل عاشقانه نبوده ؟ خوب 

ه این طوره ، اگه ما این قدر از مرحله پرتیم ، چرا باید از همون اول لغت عشق رو اختراع می       اگ
   کردیم ، هان؟

در اینجاست که سکوت برقرار می      ( 
جري به طرف نیمکت پیتر می      . شود  

. رود و روي آن درکنار او می نـشیند    
این نخـستین بـار اسـت کـه در طـول            

  .) نمایش جري می نشیند 
  . ستان جري و سگ  پایان دا   جري 

   ) .پیتر ساکت می ماند ( 
   خوب ،پیتر ؟   جري 

جري ناگهان بشاش به نظر می آیـد        (
 ( .  

بفروشـم و اونهـا   )) ریدرز دایجـست (( خوب ، پیتر ؟ فکر می کنی من بتوونم این داستان رو به            جري 
))  تـاکنون دیـده ام    فراموش نشدنی ترین شخصیتی کـه مـن       (( هم این داستان رو تو کلکسیون       

   چاپ کنند و من هم یک دویست دلاري به جیب بزنم ، هان ؟
جــري ســرحال آمــده ، امــا پیتــر     ( 

   ) .ناراحت است 
  .د ، بگو دیگه ، پیتر ؛ بگو چی فکرمی کنی    جري 

   ) .وا رفته پیتر (
  ... یعنی فکر نمی کنم که ... من اصلا نمی فهمم ... من    پیتر 

   . )زاري کنان حالا تقریبا ( 
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  چرا شما باید همه ي اینها رو براي من تعریف کنید ؟   پیتر 
  چرا تعریف نکنم ؟   جري 

  .من نمی فهمم    پیتر 
   ) .عصبانی ، اما نجواکنان جري (

  .این دروغه    جري 
  .نه ، نه ، دروغ نیست   پیتر 

   )به آرامی  جري (
یلی هم آروم تعریف کردم ؛ همـه ي ایـن داسـتان       خ. من که هرجا لازم بود برات توضیح دادم            جري 

  ...هم مربوط می شه به 
من نه شـما رو مـی فهمـم ، نـه اون صـاحبخونه تـون رو ، نـه        . من نمی خوام دیگه چیزي بشنوم       پیتر 

  ...سگش رو 
  . این سگ اونه . نه ، تو حق داري . نه ... من فکر می کردم که اون مال من ! سگش    جري 

ت به پیتر نگاه می کنـد ،        با دق  جري(
   ) .سرش را تکان می دهد 

  . نمی دونم واقعا به چی فکر می کردم ؛ البته که تو نمی فهمی    جري 
   ) .با لحنی یکنواخت ، وا رفته( 

من تو محله ي شما زندگی نمی کنم ؛ با دوتا طوطی ، یا چه می دونم با هر چی که هـست هـم               جري 
هستم ، خونه ي من هم تو یک پانسیون حـال بـه        )) رهگذر معمولی ((من یک   . ازدواج  نکردم    
  .آمین . شهر نیویورکه ،که بزرگترین شهر عالمه )) وست ساید((هم زن محله ي 

  ...من واقعا متاسفم ، اصلا منظورم این نبود ... من    پیتر 
  تصور کنم  سخت بتوونی بفهمی که من چه جور آدمی هستم ،هان؟. ولش کن    جري 

   ) .از سرشوخی پیتر (
  . ما تو انتشارات به همه جورش برمی خوریم    پیتر 

  . )می خندد  (
  . آدم شوخی هم که هستی    جري 

   ) .زورکی می خندد ( 
  . خیلی تو خنده داري ... خودت می دونستی ؟ خیلی واقعا    جري 

   ) .با تواضع ؛ اماتفریح کنان  پیتر (
  . قعا اوه ، نه دیگه خیلی وا پیتر 

  ) .چنان می خندد هم( 
  ببینم پیتر ، من ناراحتت می کنم ، یا اینکه شایدم گیجت می کنم ، هان ؟   جري 

   ) .به آرامی پیتر (
  .خوب ، باید اقرارکنم که این اون بعد از ظهري که انتظارش رو داشتم نبود     پیتر 

  .یستممنظورت اینه که من اون آقایی که انتظارش رو داشتی ن   جري 
  .من اصلا انتظار هیچکس رو نداشتم   پیتر 

  .اما حالا من اینجا هستم ، از جام هم تکون نمی خورم . نه ، من هم تصور نمی کنم که داشتی    جري 
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  )  .نگاهی به ساعتش می اندازد  پیتر (
  .خوب ، شما ممکنه اینجا بمونید ، ولی من دیگه باید کم کم برم خونه     پیتر 

  .اوه ، حالا کجا ؛ یک کمی دیگه بمون    جري 
  ...من واقعا باید برم خونه ؛آخه می دونید   پیتر 

پهلـوي پیتـر را بـا انگـشتانش          جري (
   . )غلغلک می دهد 

  .اوه ، بمون دیگه    جري 
پیتر که خیلی غلغلکـی اسـت ، هـر          ( 

چه بیشتر جري او را غلغلک می دهد   
بیشتر می خندد و صدایش نازك تـر        

  ) .شود می 
  .اوهوي ي ي ، نه ، نه . بسه دیگه ، نه بسه ! ي . ي . ي . اوي ... نه ، من   پیتر 

  .د ، بمون دیگه    جري 
همچنان که جري او را غلغلک       پیتر (

   . )می دهد 
آخه ، نه بسه دیگه بسه ، اوي ،  اوي ،  . هی هی هی ... من . من باید برم . واي ، ي ، ي ، ي ، ي      پیتر 

و گربـه  . اوي ، آخه نه ، طوطی ها دیگه شام رو باید تا حالا آماده کرده باشند و ، هوي ، هوي         
  ... بسه دیگه ، بسه ، و ، و. ها هم دارند میز رو می چینند 

حــالا دیگــر کــاملا از خــود بیخــود ( 
   ) .شده است 

  .هو ، هو هو ، ... اوي .. .هی ، هی ، هی ... بعدش ما شام چیز داریم ...   پیتر 
جـري دسـت از غلغلـک دادن پیتـر      (

اما غلغلک هـاي قبلـی و       . برمی دارد   
ترکیب آنها با دگرگـونی دیوانـه وار        
پیتــر ســبب مــی شــود کــه بــه نحــوي 
غیرعادي بخندد تا اینکه دست آخـر       
خنده اش فروکش کند ،جـري بـه او        
نگــاه مــی کنــد ، بــا کنجکــاوي و     

  . )لبخندي ثابت برلب ها 
  پیتر ؟   جري 

  چی؟ چیه؟. اوه ، ها ، ها ، ها ، ها   پیتر 
  .حالا ،گوش کن    جري 

  .چی شده جري ؟ اوه ، خدایا... چیه . اوه ، هو ، هو   پیتر 
   ) .مرموزانه  جري (

  پیتر ، می خواي بدونی تو باغ وحش چه اتفاقی افتاد ؟   جري 
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خوب ، من هم یـک چنـد لحظـه    .  هو ، هو اوه ،. چی شد ؟ اوه ، بله ؛ باغ وحش . آه ، ها ، ها    پیتر 
هی ، هی ، طوطی ها شام رو حاضر مـی کردنـد و ،   ... اي واسه ي خودم باغ وحشی داشتم ، ها      

  ...ها ، ها  خوب دیگه پیش می آد ، این که ... بعدش اون 
  )آرام  جري (

و بالاخره می خواي بدونی ولی ت. من اصلا انتظارش رو نداشتم . بله ، خیلی خنده دار بود ، پیتر      جري 
  تو باغ وحش چه اتفاقی افتاد ، یا نه ؟

اوه ، عجیبـه  . بله ، بله ، با کمال میل ؛ خواهش می کنم بفرمایید توي باغ وحش چه اتفاقی افتاد      پیتر 
  .من نمی دونم یک دفعه چی به سر من اومد . 

 اما اولش ، باید بهت بگم اصـلا چـرا   حالا من بهت می گم که توي باغ وحش چه اتفاقی افتاد ؛       جري 
من رفتم بـاغ وحـش تـا اطلاعـات بیـشتري راجـع بـه همزیـستی انـسان بـا                   . من رفتم باغ وحش     

احتمـالش  . حیوانات به دست بیارم ، و همزیستی حیوانات بـا خودشـون ، و حیوانـات بـا انـسان             
ز همدیگـه جـدا کـرده    هست که آزمایش جوانمردانه اي نبود ،چون همه رو با میله هاي آهنی ا     

بودند ، بیشتر ازهمه این حیوون ها بودند که از هم جدا شده بودند ، بعدش آدم ها از حیوون ها    
  . ولی ، خوب باغ وحشه دیگه ، قراره که این طور باشه . 

به بازوي پیتر با آرنج ضربه اي مـی          (
   ) .زند

  !برو اون ور   جري 
   ) .دوستانه پیتر (

  وام ، جا به اندازه نداري؟ معذرت می خ   پیتر 
 . کمی خـودش را کنـار مـی کـشد          (

   ) . با لبخندي بی رنگ جري
خوب ، خیلی حیوون اونجا هست ، خیلی آدم هم اونجا هست ، بعدش چون یکشنبه ست خیلی    جري 

  هم بچه اونجا هست 
به بازوي پیتر با آرنج ضربه اي مـی         ( 

   ) .زند 
  !برو اون ور    جري 

   ) . ، همچنان دوستانهصبور پیتر (
  .باشه   پیتر 

کمی آن طرف تر می رود، و حـالا    ( 
  ) .جري بیش ازحد لازم جا دارد

هر بوي گندي که بگی اونجـا هـست ، خـوب ، دیگـه بعـدش کلـی               ، وچون امروز روز گرمیه      جري 
بادکنک فروش ، و کلی بستنی فروش ، و کلی سگ آبی که پارس می کنند ، و کلی پرنده که  

  . غ جیغ می کنند جی
محکمتر با آرنج به بازوي پیتـر مـی      ( 

   ) .زند
  !برو اون ور    جري 

   ) .کم کم ناراحت می شود پیتر (
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  !توجه کنید آقا ، شما بیش از حد کافی جا دارید    پیتر 
اما با این همـه کمـی آن طـرف تـر             (

می رود و درمنتهی الیه نیمکـت ، بـه           
  ) .زحمت می نشیند 

 من هم اونجا هستم ، و چون وقت غذا دادن به شیرها رسیده ، نگهبان شیرها می ره تـوي     و حالا    جري 
   .قفس شیرها ، توي یکی از قفس هاي شیرها ، که به یکی از شیرها غذا بده 

بازهم ، محکم ، با مشت بـه بـازوي       ( 
   ) .پیتر می زند 

  !برو اون ور    جري 
   ) . ناراحت سیارب پیتر (

 بیشتر از این نمی توونم برم اون طرف ، بعدش بسه دیگه این قدر توي پهلوي من نزنید من دیگه   پیتر 
  شما چه تون شده اصلا ؟. 

  نمی خواي داستان رو بشنوي ؟   جري 
دوباره با مشت به بازوي پیترمی زند ( 
   ) .مبهوت شده  پیتر .

 که نمی خوام کسی هی مرتب با   اون چیزي که خیلی مطمئنم اینه     ! اون قدرها هم مطمئن نیستم         پیتر 
  .مشت به پهلوم بزنه 

بــاز هــم بــا مــشت محکــم بــه  جـري (
   ) .بازوي پیتر می زند 

  این طوري ؟   جري 
  واقعا شما چه تون شده؟. بسه دیگه    پیتر 

  .من دیوونه م ، تو هم حروم زاده    جري 
  .اصلا خنده دار نیست   پیتر 

تو برو بـشین رو نیمکـت اون   . من این نیمکت رو می خوام  . گوش کن ببین چی می گم ، پیتر            جري 
  .وري ، بعدش اگه پسر خوبی باشی برات باقی داستان رو تعریف می کنم

   ) .درهم ریخته  پیتر (
براي چی ؟ شما واقعا چی می خواید؟ گذشته از این ، من هیچ دلیلی نمی بینم که از روي ... اما     پیتر 

قریبا هر یکشنبه بعدازظهر ، که هوا خوبه ، می آم روي ایـن نیمکـت   من ت. این نیمکت بلند شم     
اینجا جاش دنجه ، هیچ کس ایـن طـرف هـا نمـی آد بـشینه ، بـه خـاطر همـین تمـام                . می شینم   

  .نیمکت مال خودمه 
   ) .با آرامش جري (

  .پیتر ، ازروي نیمکت بلندشو برو ؛ من این رو می خوام    جري 
   ) .ن تقریبا ناله کنا پیتر (

  .نه    پیتر 
  .حالا پاشو از اینجا برو . گفتم که من این نیمکت رو می خوام ، بالاخره هم مال خودم می شه   جري 

شما که باید این رو بدونید ؛ این یـک قاعـده   . هرکی که هرچی بخواد نمی توونه به زور بگیره         پیتر 
  . باشه ، ولی نه دیگه هرچیزي رو ست ؛ آدم می توونه بعضی از چیزهایی رو که می خواد داشته



 داستان باغ وحش
 

   ) .می خندد  جري (
  !تو چقدر کودنی ! احمق    جري 

  !بس کن دیگه    پیتر 
  .برو رو زمین دراز بکش ! تو یک گیاهی    جري 

   ) . منقبض پیتر (
  .من تمام بعدازظهر رو تحملت کردم . به من گوش کنید ))  شما((  حالا   پیتر 

  .واقعا نه    جري 
من به حرف هات گـوش دادم چـون بـه    . من بیشتر از اندازه تحملت کردم . چرا بیشتر از اندازه        پیتر 

  .خوب ، براي اینکه فکر کردم می خواید با یک کسی حرف بزنید ... نظر می اومد 
اوه ، چه طـوري  ... تو مسائل رو خیلی خوب مطرح می کنی ؛ خیلی اقتصادي ، بعدش ، خوب                جري 

... به خدا که ، حال مـن رو تـو بـه هـم مـی زنـی         ... ب رو درست ادا کرده باشم       بگم تا حق مطل   
  .گمشو از اینجا برو و نیمکتم رو بهم پس بده 

  !نیمکت من    پیتر 
تقریبا پیتر را هول مـی دهـد ،       جري (

   ) .البته نه آرام 
  .گمشو از جلوي چشمم    جري 

   ) .موقعیت خود را باز می یابد  پیتر (
من این نیمکت رو به شما ! تا کی باید شما رو تحمل کنم ؟      ! دیگه کافیه   ... نت به هر چی      ... لع   پیتر 

  . حالا ، بزن به چاك . نمی دم ؛ شما هم نمی توونی ازمن بگیریدش ، همین ، تمام 
جري غرشی می کند اما از جـایش        ( 

  )  .تکان نمی خورد 
  . گفتم ، بزن به چاك    پیتر 

   ) .ورد جري تکان نمی خ (
بله ، ... بی سر و پا ... شما یک لات ... اگه از جاتون تکون نخورید . بزن به چاك ، از اینجا برو    پیتر 

اگه از جاتون تکون نخورید ، من می رم پلیس می آرم اینجا که       ... این اون چیزیه که تو هستی       
   .مجبورتون کنه که از اینجا برید 

 می جري می خندد ، و برجاي باقی      ( 
  )  .ماند 

  .دارم بهتون اخطار می کنم ، پلیس خبر می کنم ، ها    پیتر 
   ) . با آرامش جري (

این طرف ها پلیس نمی توونی پیداکنی ؛ همه ي اونها ریختند تو قسمت غربی پارك همجـنس         جري 
ي کاري همه . گراها رو یا از بالاي درخت ها می کشند پایین یا از زیر بوته ها می کشند بیرون    

تا دلت می خواد داد و هوارکن ؛ فایـده اي بـه   . یعنی کارشون همینه. که ازشون برمی آد همینه    
  .حالت نداره 

  ! آهاي پلیس. بهتون اخطار می کنم ، می دم بازداشتتون  بکنند ! آهاي پلیس    پیتر 
   ) مکث (

  ! گفتم پلیس   پیتر 
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   ) مکث (
  .حس می کنم مسخره م کردند    پیتر 
مسخره هم به نظر می آي ؛ یک مردگنده ، روز روشن ، اونم بعدازظهر یکـشنبه ، تـوي پـارك            ي جر

تازه گیریم یک آژان . داد بزنه پلیس ، بی خود و بی جهت چون کسی هم کاري باهاش نکرده 
پلیس مثلا احساس مسئولیت کرد و تنه ي لشش رو کشوند این طرف ها ، مطمئن باش که خود     

  . ان دیوونه می گیره تو رو به عنو
   ) . با نفرت و درماندگی پیتر (

خداي بزرگ ، من اومده بودم اینجا فقط کتاب بخوونم ، اون وقت حالا تو می خواي کـه مـن              پیتر 
  .شما دیوونه اید . این نیمکت رو بسپرم به تو 

شستم و تو هم دیگه من روي نیمکت نازنین تو ن. به ، پس به قول معروف ، تو اصلا خبر نداري      جري 
  .نمی توونی پسش بگیري

   ) .خشمگین  پیتر (
. دیگه برام مهم نیست که این کار من معنی داره یا نـداره    . ببین ، تو ؛ از روي نیمکت من پاشو             پیتر 

  !من می خوام که این نیمکت مال خودم باشه ، من می خوام که تو از اینجا پاشی بري 
   ) . مسخره کنان جري (

  .پس ببینید دیوونه کیه ... آوو     جري
  !گمشو    پیتر 

  .نه    جري 
  !بهت اخطار می کنم    پیتر 

  هیچ می دونی الان چقدر مسخره به نظر می آي ؟   جري 
خشم و از خود بی خودي ، بـر          پیتر (

  )  .او مستولی شده 
  . اصلا مهم نیست    پیتر 

   ) .تقریبا گریه کنان ( 
  ! من گمشو فقط از رو نیمکت   پیتر 

چرا ؟ تو هر چی تو دنیا می خواستی داري ؛ خودت راجع بـه خونـه و خـانواده ، و بـاغ وحـش                    جري 
تو همه چی داري ، اون وقت حالا این نیمکت . کوچولوي شخصی خودت برام تعریف کردي   

 ، اینها چیزهایی هستندکه آدم ها به خاطرشون می جنگند ؟ بگو ببیـنم ، پیتـر  . رو هم می خواي     
این نیمکت ، این یک مشت آهن وچوب ، اینها شرافت تو هستند ؟ این چیزیه که تو توي ایـن                  

  دنیا باید به خاطرشون بجنگی ؟ فکر می کنی مسخره تر از این هم وجود داره ؟
مسخره ؟ ببین ، من نمی خوام راجع به شرافت با تو حرف بزنم ، یاحتی سـعی نـدارم اون رو بـه             پیتر 

به علاوه ، این به شرافت اصلا ربطی نداره ؛ تازه اگـر هـم داشـت ، شـما حتمـا       . دم  تو توضیح ب  
  .نمی فهمیدید 

   ) . تحقیر با جري (
تو اصلا نمی دونی چی داري می گی ، هان می دونی؟ شایدم این اولین باره کـه تـوي عمـرت                     جري 

. ه هات روبرو بـشی   مجبور شدي با یک مسئله ي مشکل تر از تمیز کردن جعبه ي مستراح گرب              
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تو اصلا هیچ به عقلت رسیده ، حتی شده به اندازه ي یک سر سوزن ،که نیاز آدم هـاي             ! احمق  
  دیگه واقعا چیه ؟     

اوه ، پسر ، فهمیدي چی گفتی تو ؛ خوبه ، پس تو به این نیمکت احتیـاجی نـداري ، ایـن دیگـه           پیتر 
  .مسلم شد 

  .چرا ، چرا ، دارم    جري 
   ) . رخود می لرزدب پیتر (

من سـال هاسـت کـه مـی آم اینجـا ؛ سـاعت هـاي بـسیارخوشی رو در کمـال رضـایت ، اینجـا                      پیتر 
من شخص مسئوولیم ، درضمن دیگه بالغ هم شـدم ، ایـن   . این براي یک مرد مهمه     . گذروندم  

  .نیمکت منه ، و تو هیچ حقی نداري اون رو از من بگیري
  .زخودت دفاع کن ، از نیمکت دفاع کن ا. پس، به خاطرش بجنگ    جري 

  .بلند شو و بجنگ. تو خودت مجبور به این کارم کردي    پیتر 
  مثل یک مرد؟   جري 

   ) . هنوز عصبانی پیتر (
  .بله ، مثل یک مرد ، اگه  باز هم می خواي من رو مسخره کنی   پیتر 

مثل یک گیاهی ، و فکر می کنم من به خاطر یک چیز هم که شده باید تحسینت کنم  تو واقعا             جري 
  ...،یک کمی هم نزدیک بین و 

  ...دیگه کافیه    پیتر 
  منظـورم  - شما می دانیـد –ولی ، شما می دانید ، همون طورکه تو تلویزیون همیشه می گند      ...   جري  

  ...اینه که ،پیتر، تو یک وقار مخصوص داري ، که براي من تعجب آوره 
  !بسه   پیتر 

   ) . لی از جا برمی خیزدبا تنب جري (
  .بسیارخوب ، پیتر ، ما سر نیمکت جنگ می کنیم ، ولی ما که هم زور نیستیم    جري 

چــاقوي بــدقواره اي را از جیــبش    (
درمی آورد و با یک حرکت تیغه ي        

ناگهـان   پیتـر  .آن را می پراند بیـرون       
متوجه ي واقعی بـودن موقعیـت مـی          

   ) . شود
  !تو می خواي من رو بکشی! تو دیوونه ي زنجیري هستی ! اي تو واقعا دیوونه    پیتر 

اما پـیش از آنکـه پیتـر وقـت چـاره         ( 
اندیشی داشته باشـد ، جـري چـاقو را      

  ) .جلوي پایش پرت می کند 
  .حالا تو یک چاقو داري و این طوري هم زور می شیم . برش دار. بفرما جلو    جري 

   ) . وحشت زده پیتر (
  !  نه    پیتر 

ري به طرف پیتر یورش می برد ،        ج (
یقـه ي او را مـی چـسبد ، پیتـر از جــا     
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برمی خیزد ؛ صـورت هایـشان رو در         
  ) .رو تقریبا به هم چسبیده است 

تو به خاطر عزت نفست با من می جنگی ؛ به . حالا اون چاقو رو بر می داري و با من می جنگی    جري 
  .خاطر اون نیمکت لعنتی با من می جنگی 

   ) . تقلا کنان رپیت (
  !کمک ... کو ! ولم کن ... ولم ! نه    پیتر 

یک سیلی به )) بجنگ((با هر  جري (
   ) . صورت پیتر می نوازد

تو می جنگی ، حرامزاده ي بدبخت ؛ بـه خـاطر اون نیمکـت بجنـگ ؛ بـه خـاطر طـوطی هـات                   جري 
ه خاطر زنت بجنـگ ؛  بجنگ ؛ به خاطر گربه هات بجنگ ؛ به خاطر دو تا دخترهات بجنگ ؛ ب             

  . به خاطر مردونگیت بجنگ ؛ تو یک گیاه کوچولوي گریه آور بیشتر نیستی
به صورت پیتر آب دهان می اندازد      ( 
.  (  

  .تو حتی نتوونستی با کمک زنت حداقل یک پسر پس بندازید   جري 
خود را رها می سازد ، ازخـشم         پیتر (

   ) . دیوانه شده
   .تو حیوونی ... ، به مردونگی چه ربطی داره ، تو)) یکهژنت((این یک مسئله ي   پیتر 

به سرعت به طـرف پـایین خـم مـی        ( 
شود ، چـاقو را برمـی دارد کمـی بـه            
عقب می رود ؛ به سختی نفس نفـس         

  )  .می زند 
  ! این آخرین فرصته که بهت می دم ؛ گمشو و از اینجا برو و من رو تنها بگذار    پیتر 

و دســت چــاقو را محکــم چــسبیده ( 
ــر از     ــی دورت ــستقیم ، کم ــود را م خ
جلوي خود ، نگاه داشته ، حمله نمی        
. کند ، امـا بـراي دفـاع آمـاده اسـت             

   ) .آه عمیقی می کشد  جري
  !پس بالاخره ، این طور   جري 

با یورشی به جانب پیتـر هجـوم مـی     ( 
برد و خود را به روي چاقو می اندازد 

تابلو  براي لحظه اي ، سکوت مطلق . 
قرار می شود ، پیتر بی آنکه دسـت         بر

خود را خم کند هنوز دسته ي چـاقو         
را محکم چسبیده ، که تیغه ي آن در   

ــرار دارد   ــدن جــري ق ــر . ب ســپس پیت
فریادي از ته دل می کـشد ، خـود را           
عقب می کشد ، چاقو را بر روي بدن 
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ــی گــذارد   ــی . جــري جــا م جــري ب
پـس  . حرکت ، برجاي ، مانده اسـت   

او نیز ، فریادي از ته دل از لحظه اي ، 
می کشد ، فریاد او همچـون حیـوانی         

بـا چـاقو ،     . زخمی و خشمگین است     
که همچنـان در بـدن دارد ، تلـو تلـو            
خوران به روي نیمکتی که پیتر آن را     

با بدن دو تا شـده  . رها کرده می افتد  
ــا    ــر ، ب ــشیند ، رو در روي پیت ــی ن ، م
چشمان گشوده از درد و اضـطراب و    

   ) . نجواکنان پیتر . باز دهانی
  ...آه خداي من ، آه خداي من ، آه خداي من    پیتر 

پیتر بارها این کلمه ها را تکرار مـی         (
کند ، بسیار سـریع ، جـري درآسـتانه          
ي مرگ قرار دارد ، اما حالا بـه نظـر           
می رسد که حالت صـورتش عـوض        

خطــوط چهــره اش در . شــده اســت 
ی آرامش ، و گاهی صدایش تغییر م ـ      

کند ،گهگاهی از سر درد فریـادي از        
ته دل می کـشد ، بـه نظـر مـی رسـد              
کمتر از هر چیز دیگر به مـرگ فکـر          

  . )لبخندي می زند . می کند 
  . حالا دیگه ، خیلی ازت متشکرم . جدي می گم . متشکرم پیتر    جري 

نمـی  . دهان پیتر باز می مانـد        جري (
توانــد حرکــت کنــد ، برجــاي خــود  

   . )است میخکوب شده 
  . آه ، پیتر ، چقدر می ترسیدم نکنه تو رو فراریت بدم    جري 

   ) .به زحمت می خندد  (
حالا دیگه بهت می گم تو بـاغ وحـش چـه    . نمی دونی چقدر می ترسیدم من رو بذاري و بري            جري 

 فکر می من... فکرکنم این اون چیزي بود که تو باغ وحش اتفاق افتاد     ... فکرکنم  . اتفاقی افتاد   
یعنـی  ... کنم ، فکر کنم همون وقتی که تو باغ وحش بودم تصمیم گرفتم قدم زنون بیام شـمال       

و یـک  ... یـا یکـی دیگـه مثـل تـو رو      ... تا اینکـه تـو رو پیـدا کـنم     ... بیشتر ، طرف شمال شهر    
 ...امـا  . خوب ، بالاخره همین طور هم شد ، دیدي؟ همین طور هـم شـد         ... چیزهایی بهت بگم    

نـه ، ممکـن   ... یعنی می شه ترتیب همه ي این چیزها رو خود من داده باشـم ؟ نـه               ... نمی دونم   
حالا هرچی می خواستی بدونی گفتم برات ، مگه نه ؟ بعدش حالا       . ولی مثل اینکه چرا     . نیست  

 ...می دونی چه چیز رو تو تلویزیونت می بینی ، و اون صورتی رو که راجع به اون برات گفـتم         
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صورت مـن ، همـین صـورتی کـه الان     ... همان صورتی که گفتم راجع بهش برات    ... ادته که   ی
  . من به سوي تو آمدم . متشکرم ... پیتر ... پیتر ؟... درست روبروت می بینی ، پیتر 

 .می خندد ، اما به زحمت و سختی         ( 
 (  

  . و تو به من آرامش عطا کردي ، پیترعزیز   جري 
   ) .حال فرو افتادنتقریبا در  پیتر (

  .آه خداي من    پیتر 
ممکنه یک کسی سر برسه ، خوب نیست که تو اینجا باشی اگه یک کـسی      . حالا بهتره تو بري        جري 

  .سر برسه 
حرکتی نمی کنـد ، امـا شـروع          پیتر (

   ) . به اشک ریختن می کند
  .آه خداي من ، آه خداي من    پیتر 

 بسیار ازدسـت رفتـه ، حـالا ؛         جري (
   ) .در آستانه ي مرگ قرار گرفته 

تو نیمکتت رو از . تو دیگه هیچ وقت اینجا برنمی گردي ، پیتر ، دیگه ازت سلب مالکیت شده             جري 
بعدش پیتر ، حالا می خـوام یـک چیـزي رو    . دست دادي ، اما به جاش از شرافتت دفاع کردي   

اما . تو ، هم ، یک حیوونی . ونی بهت بگم ؛ تو واقعا یک گیاه نیستی ؛ خوب شد ، تو یک حیو
   می فهمی؟... عجله کن ، بهتره بري . حالا دیگه بهتره بري ، پیتر 

ــا   ( ــی آورد و ب جــري دســتمالی درم
سختی و درد بسیار آثار انگشت پیتـر        
را از روي دســته ي چــاقو پــاك مــی 

  )  .کند 
  . پیتر ، تند بگذار و برو    جري 

فـتن  پیتر تلوتلو خوران شـروع بـه ر       ( 
   ) .می کند 

روي ... کنار من ... کتاب ، درست همین جاست   ... کتابت رو بردار    . صبرکن ، پیتر    ... صبرکن     جري 
  . کتابت رو بردار ... بیا . بهتره بگم ، نیمکت من ... نیمکتت 

پیتر چند قدمی به سوي کتاب برمی   (
دارد ، اما ناگهان خـود را عقـب مـی           

   ) .کشد 
   .له کن پیتر، عج   جري 

پیتر به سوي نیمکت هجوم می بـرد        ( 
ــی   ــد ، و عقــب م ــاب را مــی قاپ ، کت

  . ) کشد 
  . عجله کن ... حالا . خیلی خوب ... خیلی خوبه ، پیتر    جري 
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پیتر براي لحظه اي تردید می کند ،        ( 
سپس از جانب چپ صحنه ، به بیرون  

  )  .، می گریزد
  ... عجله کن    جري 

   ) . می شود حالا چشمهایش بسته (
  ...دارند میز رو ... گربه ها ... عجله کن ، طوطی هات دارند شام درست می کنند    جري 

خارج ازصحنه ، با ترحم بـسیار       پیتر (
   ) .فریاد می کشد

  !آه خداي من    پیتر 
چشمهایش هنوز بسته است ،       جري (

سرش را تکان می دهد و حرف مـی          
غاثه زند ؛ تلفیقی است از استهزا و است       

   ) .به تقلید از آنچه شنیده 
  . من ... خداي ... آه    جري 

 ) . می میرد( 


